
۱۴۵

سال بیستم
مرداد       ۱۴۰۱
  ۸۰   صفحه

6۰.۰۰۰   تومان  

سنّت عراقی، آیین ایرانی

رسی وجوه مختلف گرد بر میز
پیاده روی اربعین
با حضور دو کارشناس

رضاخان هم نتوانست
کند این روضه را تعطیل 

وضهٔ خانگی که گزارشی از یک ر
سه قرن قدمت دارد

ی  چرا به خانم های قار
فرصت نمی دهید؟

 گلایه های سمیه حاجعلی، قاری قرآن

خامه یار: عاشورا چهرهٔ منطقه را عوض کرده است
سارنگ: امام حسین؟ع؟ مظهر صلح است

حسینی: عاشورا جهانی شد چون دولتی نشد
یژه دارند لاویان: کلیمیان به امام حسین؟ع؟ ارادت و

یه کردن   گر
بلد نبودیم

سهیل اسعد از عزاداری محرم در آرژانتین می گوید

سیدعبدالله مرتضی عاملی
کبر مظاهری علی ا
یحیی جهانگیری
هیلانه عطاالله
قاسم درزی

ثار و گفتاری از با آ



14
ۀ  5

مار
   ش

  |     
14

01
اد 

رد
|    م

م     
ست

ل بی
سا

     |  
ه   

یم
ۀ خ

نام
اه

م

16

حبیب الله صادقی
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   تصویرگر: کاظم علیرضا

زهره  کهندل     

حبیب هنر  عاشورا
تفسیر در محور وفا

محمدعلــی رجبــی دوانــی، نقاش 
و پژوهشــگر حوزه فلســفه هنر که از 
دوستان قدیمی حبیب الله صادقی است 
به سابقه آشنایی اش با او پیش از زمان پیروزی انقلاب اشاره 
کرده و می گوید: زمانی که ایشــان و عده ای از دوستانشان 
نمایشگاهی را در حسینیه ارشاد راه انداختند، من هم اثری 
داشتم و در آن نمایشگاه شرکت کردم که همین شد سرآغاز 

دوستی مان.
او ادامه می دهد: زمانیکه کانون فرهنگی نهضت اســلامی 
توسط عده ای از اندیشمندان و هنرمندان مسلمان تشکیل 
شد خانم طاهره صفارزاده از من دعوت کردند که مسوولیت 
بخش هنرهای تجســمی آنجا را برعهده بگیرم. من هم از 
عده ای از هنرمندان تجسمی از جمله آقای صادقی دعوت 

کردم که در این کانون با ما همکاری کنند.
 ایشان آمدند و در کنار دیگر دوستان فعالیت داشتیم، پس 
از پیروزی انقلاب هم حوزه اندیشــه و هنر اسلامی را راه 
انداختیم و آقای صادقی یکــی از فعال ترین اعضای آنجا 
بود. بعد از اینکه حوزه هنری زیر نظر سازمان تبلیغات رفت، 
من به دولت رفتم ولی دوستی ام با ایشان تا آخرین روزهای 

عمرشان ادامه داشت. 
رجبی درباره ویژگی های شــخصیتی حبیــب الله صادقی 
می گوید: عرفا، شــرط اصلی ایمان و هویت انسانی افراد را 
وفا می دانند و می گویند وفا، نشان صدق افراد است از این 
منظر ایشان بســیار باوفا بود؛ وفاداری نسبت به اعتقادات 

نقاشی که دل در گروی عشق به اباعبدالله الحسین)ع( داشت

شصت و پنج سال، عمر زیادی برای یک هنرمند نیست حتی اگر بیش از چهل سال از آن را وقف حرفه اش 

کرده باشد. هنرِ هنرمند با گذر عمر، پیر و درجامانده نمی شود بلکه هرچه می گذرد، او در هنر بالنده تر 

و جوان تر می شود که خاصیت هنر همین است؛ زایندگی و رشد. 

حبیب اللــه صادقی، نقــاش و نگارگری که ســالهای عمــرش از دوران دانشــجویی به بعد در مســیر خلق 

تابلوهای هنری طی شد، هنوز ایده های بسیاری در سر داشت که رنگ بوم را به خود ندیدند ولی همراه 

پیکرش در اولین روزهای مردادماه امسال به خاک سپرده شدند. 

زنده یاد صادقی، نقاش پرکاری بود  که در طول فعالیت حرفه ای اش راه های گوناگونی را آزمود. گرفتار 

سبک نشد، اما همواره زبان شخصی خودش را دنبال کرد، تجربه گرا بود و از عینیت تا انتزاع را در هنرش 

درنوردید، آنجا کــه لازم بود قصه پــردازی و روایتگری کرد و در جای دیگر به شــکل زیبایی شناســانه در 

ستایش چیستی و ماهیت نقاشی، خلق اثر کرد. با این همه هیچ وقت گرفتار بازار نشد و همواره به قلب، 

وجدان، دین و اجتماعش وفادار ماند. مشهورترین نقاشی های او متأثر از فضای انقلاب، دفاع مقدس، 

نهج البلاغه و عاشــورا هســتند از این رو می توان وی را یکی از مهم ترین نقاشــان مقاومت و هنر انقلاب 

دانست. کسی که پیش از انقلاب وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و چون در خانواده ای 

مذهبی بزرگ شده بود، عشق به اهل بیت در وجودش ریشه داشت و زمانی که دانشجوی ورودی سال 55 

بود و تنها انجمن اسلامی دانشگاهشان با حدود 12 نفر عضو، مختص گروه قلیلی چون او و دوستانش بود 

نه تنها از اعتقاداتش برنگشت که محکم تر شد، بعد از انقلاب هم در همین مسیر ماند و پایش نلغزید.

   محمدعلی رجبی
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دینی خودش، نســبت به انقلاب اسلامی، امام، شهدا و رهبری و 
نسبت به دوستانش. او همه وجودش را برای این ها می گذاشت و 
این ویژگی بارزی در شخصیتش بود. آثار او را در محور وفایی که 

داشت می توان تفسیر کرد.
او دربــاره دغدغه حرفــه ای صادقــی در عرصه نقاشــی هم 
توضیح می دهد: ایشــان معتقد بود کــه باید کار کــرد، تجربه 
کــرد و مطالعه کرد. اثر هنــری که به نام هنر انقلاب اســلامی 
گره می خورد باید از نظر مضمون و ســاختار بســیار شــاخص 
و محکم باشــد از این منظر باید بســیار مطالعــه و تجربه کرد 
به همیــن دلیــل حبیــب الله صادقی دائمــاً مطالعه و مشــق 
می کرد. ایشــان به تعالی فکــر می کرد و می گفــت وقتی فکر 
متعالی اســت، اثر هم از نظر هنری قابلیت عالی برای بیان پیدا 
 می کند از این رو آثار ایشــان جزو آثار کم نظیر هنر معاصر ایران 

محسوب می شود. 

  هنرش در خدمت دین و انقاب بود
رجبی درباره فعالیت های انقلابی حبیب الله صادقی در ســالهای 
اولیه پیروزی انقلاب می گوید: ایشــان قبل از انقلاب، سن کمی 
داشت و تازه وارد دانشکده هنرهای زیبا شده بود اما تعهد و غیرت 
دینی اش از او شخصیتی ساخته بود که هنرش را در خدمت دین 
و انقلاب بگیرد به همین دلیل آثار اولیه او هم جز و آثار مهمی در 
اسناد هنر انقلاب اسلامی به شــمار می رود. آقای صادقی بعد از 
انقلاب، هم در سپاه پاسداران کار کردند و هم در نهادهای انقلابی 
دیگر. درواقع هر جایی که به نام انقلاب، نیاز بود ایشــان اجابت 
می کرد. تمایل ایشان هم فقط به مقصد عالی انقلاب اسلامی و 

رهنمودهای امام راحل و پس از آن رهبری بود. 
این عضو پیوسته فرهنگستان هنر با اشاره به قابلیت های مدیریتی 
صادقی در دوران مســوولیتش به عنوان رئیــس موزه هنرهای 
معاصر تهران، این دوره را یکی از دوره های طلایی مدیریتی این 
مجموعه هنری عنوان کرده و توضیح می دهد: دوره شکوفایی و 

تعالی این مجموعه هنری در 
دوره مدیریتی آقای صادقی 
رقم خورد چون یک هنرمند 
در جایــگاه مدیریــت قرار 

داشت. 
یکی از مشــکلات مــا این 
اســت کــه بــرای مدیریت 
ز  مجموعه هــای هنــری ا
کسانی اســتفاده می کنیم که 
هنر را نمی شناسند و در دوران 
مسوولیتشان با آن رشته هنری 
آشــنا می شــوند! تا آن مدیر 
آموزش ببیند دوره مســولیتش 
تمام می شــود و بایــد صندلی 
را به مدیرغیرهنــری دیگری 
تحویل دهد از این منظر انتخاب 
آقای صادقی در آن مقطع برای 
مدیریت موزه هنرهای معاصر تهران، انتخاب درســتی بود، او را 
در جای اشتباهی نگذاشتند مثلًا تصدی معاونت سینمایی را به او 
ندادند. این انتخاب درست و مدیریت جانانه آقای صادقی باعث 
شــد دوران شــکوفایی موزه هنرهای معاصر تهران در آن دوره 
رقم بخورد. به نظرم باید از ایــن تجربه موفق به دفعات یاد کرد تا 

مسوولان در انتخاب مدیران چنین دقتی داشته باشند. 

  با نوای »زینب زینب« نقاشی می کشید
یکی از دغدغه های مفهومی و مضمونی حبیب الله صادقی موضوع 
عاشورا بود، رجبی با بیان این مطلب درباره اهمیت مؤلفه عاشورا در 
ذهن این نقاش می گوید: ایشان علاوه بر اینکه یک فرد مسلمان 
و معتقد به معنای واقعی کلمه حزب اللهی بود، رگه های اعتقادی 
خانوادگی محکمی هم داشت چون در یک خانواده مذهبی و معتقد 
به سنت عاشورایی بزرگ شــده بود. او به قدری به عاشورا و امام 
حسین)ع( علاقه داشت که هر زمان از کنار کارگاه نقاشی اش عبور 
می کردم می دیدم که نواهای عاشورایی را پخش می کرد مثلًا به 
نوای »زینب زینب« مرحوم سلیم مؤذن زاده گوش می سپرد و با 

اشک، قلم روی بوم می کشید.
او اضافه می کنــد: گاهی هنرمند با موضوع فاصلــه دارد و با بعُد 
درباره آن مضمون کار می کند، گاهــی هم آن مضمون در وجود 
هنرمند تبلور دارد و هنرش بیان مکنونات قلبی اوست. ایشان بیان 
مکنونات قلبی اش را روی تابلوی نقاشــی داشت، اینطور نبود که 
موضوعی را سفارشی کار کند، هرگز درباره موضوعات عاشورایی 

سفارش نمی گرفت. 
آقای صادقی یکسری تابلوهای نگارگری دارد که تا کنون دیده 
نشده و موضوع همه آنها درباره عاشورا اســت. ایشان علاوه بر 
تابلوهایی که قبلًا درباره عاشورا کشیده بود، نذر داشت که هر سال 
از آغاز محرم تا اربعین، یک تابلوی نگارگری درباره عاشورا بکشد 
و تابلوهای ارزشمندی را خلق کرد که در نگارگری دارای سبک 

به نوای »زینب 
زینب«
 مرحوم سلیم 
مؤذن زاده گوش 
می سپرد و با 
اشک، قلم روی 
بوم می کشید
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و سیاق خاصی است.
به گفته این دوست دیرین حبیب الله صادقی، او این نذر را از سالها 
پیش داشت و تعدادی تابلوی نگارگری با موضوع عاشورا از ایشان 
به جامانده که هنوز دیده نشده اســت. او می خواست بیشتر روی 
این پروژه دلی کار کند تا به صورت یــک مجموعه جامع از آنها 

رونمایی کند.
رجبی دوانی تعریف می کند: نذر کرده بود تا زنده است، هر محرم 
تابلویی را با دل خودش کار کند و نتیجه اثری که نســبت قلبی با 
هنرمند دارد، حتماً ارزشمند است. این نذر شخصی درواقع عزاداری 
قلبی آن هنرمند است که در اثرش نمود می یابد. حبیب الله صادقی 
هم نذر کرده بود تا زمانی که زنده است هر محرم، یک تابلو درباره 

عاشورا بکشد ولی امسال خودش به محضر اباعبدالله)ع( رسید. 
او درباره سرنوشــت این آثار دیده نشــده می گوید: بنا داریم به 
مناسبت چهلم ایشــان، نمایشــگاهی از منتخب آثار ایشان در 
فرهنگســتان هنر برپا کنیم که شــامل آثار عاشورایی شان هم 
می شود. امیدوارم بتوانیم امسال از دو بخش آثار دیده نشده حبیب 
الله صادقی رونمایی کنیم، یکی آثار نگارگری ایشان درباره عاشورا 
و دیگری هم رونمایی از نقاشــی صد متری ایشان با عنوان »در 
رثای سیمرغ تجلی« که روایتگری از انقلاب و شهید حاج قاسم 

سلیمانی است.

  ادای دین به شهید سلیمانی
به گفته این مدرس فلسفه هنر، مرحوم صادقی آرزو داشت که اثر 
»در رثای سیمرغ تجلی«  را قبل از اکران عمومی به محضر مقام 
معظم رهبری ببرد و به قول خودش در ابتــدا از کارش رونمایی 
ولایی کند و بعــد از گرفتن تأیید رهبــری، رونمایی عمومی آن 
را با حضور خانواده شهدا و خانواده شهید ســلیمانی داشته باشد. 

امیدواریم که آرزوی او امسال محقق شود. 
رجبی با بیان اینکه تابلوی »در رثای سیمرغ تجلی« ناتمام نمانده 
بو، تاکید می کند: من با ایشان درباره این اثر صحبت های زیادی 
داشتم. قاعده کار هنرمندان این اســت که در مسیر تکمیل کار، 
دریچه های جدیدی پیش روی شان گشوده می شود. قلم که روی 
بوم می رود، ســیر روحی با هنرمند همراه می شود که به او تعالی 
می بخشــد به همین دلیل کارهنرمند هیچ وقت تمام نمی شود از 
همین رو آثار هنرمند زنده را کالبدشــکافی نمی کنند چون ممکن 
اســت دوران مختلفی را تا زمان حیاتش تجربــه کند. حبیب الله 
صادقی هم وقتی این کار را شــروع کرد هیچ کار دیگری دست 

نگرفت و با تمام وجود روی این کار، وقت و انرژی گذاشت. 
او ادامه می دهد: وقتی کار سروشــکل گرفت به ما می گفت کارم 
تقریباً تمام شده و دوســت دارم که این اثر را خدمت آقا ببرم ولی 
می خواهم بیشــتر روی آن کار کنم. او تمام تعلق وجودی اش را 
روی این کار گذاشــته بود و راضی اش نمی کرد. در واقع این کار، 
تمام شده بود ولی حبیب الله صادقی از آن دل نمی کند. آنقدر پای 
این کار ایســتاد که جانش را در این راه گذاشت. به نظرم این اثر، 
تمام شده بود اما اگر آقای صادقی چندین ســال  دیگر هم عمر 

می کرد باز هم عمرش را پای همین کار می گذاشت. 

  ماجرای شکل گیری نقاشان انقاب
عبدالحمید قدیریان، نقاش و از دوستان حبیب الله صادقی درباره 
ســابقه آشــنایی اش با این هنرمند فقید می گوید: من با ایشان 
قبل از انقلاب در دانشــکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران آشنا 
شدم. به خاطر فعالیت های زیاد، ایشــان را به عنوان دانشجویی 
پرکار می شــناختند که شــخصیتش برای من جلب توجه کرد. 
حبیب الله صادقی جزو بچه مسلمان های دانشگاه بود، به همین 
خاطر به ســمتش گرایش پیدا کردم. سعی کردم که به او نزدیک 
شوم تا هم از او یاد بگیرم و هم با دوستی با او، شرایط دانشگاه را 

برای خودم قابل تحمل کنم. 
پیش از انقلاب، در نمایشگاه 
حسینیه ارشاد ایشان چندین اثر 
داشــتند؛ من هم که سال اولی 
بودم در برپایی نمایشگاه کمک 
کردم. بعدها در حــوزه هنری، 
توفیق همکار با ایشــان را پیدا 
کردم و در کنار دیگر دوستان آثار 
زیادی درباره انقــلاب و جنگ 

تولید کردیم. 
او دربــاره شــکل گیری گــروه 
نقاشان انقلاب توضیح می دهد: 
در حوزه هنری تعدادی از جوانان 
هنرمند که دغدغه انقلاب داشتند 
گرد هم جمع شــدند کــه بعدها 
گروهی موسوم به جریان نقاشان 
انقلاب نامیده شــدند. تا آنجایی 
که به یــاد دارم در ابتــدا افرادی 

همچون حبیــب الله صادقی، کاظم چلیپا، ناصر پلنگی، حســین 
خســروجردی و چندین نفر دیگر بودند که به مــرور افراد به این 
جمع اضافه می شــدند. شــکل گیری مجموعه ای هنری برای 
پشــتیبانی و تولید آثار هنری بــرای انقلاب، از عمــده الزامات 
تشکیل مجموعه حوزه هنر و اندیشه اســلامی بود که بعدها به 
دلایلی اجباراً زیر مجموعه ســازمان تبلیغات اســلامی شد که 
اکنون به نام حوزه هنری شناخته می شود. در آن دوران هر کسی 
بنا به ظرفیــت و توانایی اش تلاش می کرد کــه نقش خودش را 
در روند استحکام نظام جمهوری اســلامی ایفا کند و همین امر 
 باعث ایجاد وحــدت و همگرایی بین مردم و دوســتداران نظام 

انقلاب اسلامی می شد.

  نقاشی هایی که به جبهه ها می رفت
قدیریان درباره دستاوردهای جریان نقاشان انقلاب عنوان می کند: 
زمانیکه جنگ تحمیلی شــروع شــد، گروه هنرمندان انقلاب به 
صورت ساختارمند در قالب حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، 
نهادسازی شــد. در اوایل انقلاب هنرمندان حوزه هنری، درکنار 
مردم و حوادثی که هر روز رُخ می داد بودند و تلاش داشــتند تا با 
تولید آثار، زخم های ایجاد شده در جامعه را التیام بخشند و مردم 

نذر داشت که 
هر سال از آغاز 

محرم تا اربعین، 
یک تابلوی 

نگارگری درباره 
عاشورا بکشد 

   عبدالحمید قدیریان
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را برای همراهی با انقلاب تهییج کننــد. آثاری که در کنار ایجاد 
هیجان، سعی در تبیین موقعیت داشت و تلاش داشت تا مفاهیم 
موجود در دفاع مقدس را در مسیر عاشورا و ارزشهای آن را تطبیق 
دهند. آثار تولید شده پس از انتشار بسیار مورد استقبال مردم قرار 
می گرفت. آثار بعد از خلق، بلافاصه چاپ می شــد و به همه جا از 
جمله جبهه های جنگ تحمیلی می رفت و رزمنده ها با علاقه این 
تصاویر را در داخل ســنگرها می چســباندند و از تماشای آن آثار 
الهام می گرفتند و به حسب آثار، آرمان ها و مفاهیم دینی را مرور 

می کردند. 
به گفته قدیریــان، وقتی اثری دارای مفهــوم و مضمون معنوی 
و فطری باشــد، به مخاطب انرژی می دهــد و آرمانهای دینی و 

ارزشهای الهی را برای او یادآور می شود. 
 این طراح صحنه و کارگردان هنری اضافه می کند: در آن دوران 
نقاشان انقلاب بســیار تاثیرگذار بودند و هیچ سنگر رزمنده ای در 
جبهه نبود که از آثار این نقاشــان خالی باشد حتی در سطح شهر، 
مســاجد و بقالی ها هم آثارشان دیده می شــد چرا که مردم با آن 
آثار ارتباط حســی برقرار می کردند. بعد از جنگ تحمیلی، حضور 

نقاشــان انقلاب خیلی کمرنگ شــد. از آنجایی که سیاستهای 
حاکم بر کشور که توسط مســئولان وقت اجرا می شد، باعث شد 
که مضامین ارزشی و انقلابی با لطایف الحیل کنار گذاشته شوند 
و به تبع آن آثار هنری مرتبط با ارزشهای انقلاب به حاشیه رفت 
اما اخیراً حرکتهای خوبی انجام شــده است که دلیل آن می تواند 

احســاس نیاز و نزول فرهنگی بیش از حد جامعه باشد، که باعث 
شده اهل دغدغه در این وضعیت، احساس خطر کرده و وارد میدان 
شدند تا برای بیرون آوردن ارزشــهای دینی و انقلابی از محاق 

فراموشی و انزوا، کاری کنند.

  به جای اسلحه، قلم به دست گرفتند
این هنرمند نقاش با اشــاره به فعالیت کنونی گروهی از جوانان 
انقلابی برای طراحی پوســتر و نقاشــی هایی با مضامین معنوی 
و ارزشهای انقلابی معتقد اســت که بازدهی فعالیت آنها نسبت 
به شــرایط محیطی و امکانات اوایل انقلاب در قواره نقاشان اول 
انقلاب نیست و با ابراز امیدواری از تاثیرگذاری فعالیت هایشان در 
آینده می گوید: انقلاب اسلامی ایران، به اراده الهی در یک فضای 
نورانی و روحانی شــکل گرفت و مردم را به سمت نور فرا خواند. 
البته جوانان کنونی شاید نتوانند آن فضا را درک کنند ولی می توان 
با بیان نمونه هایی از حضور نور در جامعــه، تا حدی آن دوران را 
قابل درک نمود مثلًا زمانی که ســردار سلیمانی شهید شد، حس 
عجیبی در سراسر کشــور به وجود آمد، حســی که همه مردم از 
عقاید مختلف را به خیابانها کشاند، گویی نوری جامعه 
را دربرگرفتــه بود و این نور، جامعه را به ســمت رفتار 

مشابهی سوق می داد. 
مــردم البته آنهایی کــه قلب خود را باز کــرده بودند 
در زمــان انقلاب و بویژه دفاع مقــدس، غرق در این 
نور بودند به همیــن دلیل رفتارهایی بــاور نکردنی 
را از رزمندگان زمان جنگ می شــنویم. رزمندگان، 
چــون خودشــان را در محضر اهل بیــت)ع( حس 
می کردند، به درجاتی از آســمانی شدن رسیده بودند 
که در رفتارهایشان اثر گذاشــته بود. نمونه دیگری 
که می توان از حضــور نور الهی در دنیــا ذکر کرد، 

راهپیمایی اربعین است. 
به گفته وی، همین نور الهی باعث شد که چند سال 
پیش و با وجود تحرکات وحشیانه داعش در عراق، 
مردم از سراسر جهان به راهیپمایی اربعین بروند و 
با وجود اینکه از سوی داعش، تهدید به مرگ شده 
بودند اما خودشان را به بزرگترین راهپیمایی جهان 
رســاندند و وقتی با کســانی که تجربه حضور در 
راهیپمایی اربعین را دارنــد صحبت می کنید فقط 

از زیبایی این سفر می گویند.
او ادامــه می دهد: با این مقدمه خواســتم بگویم 
که نقاشان انقلاب هم در آن فضای نورانی قرار 
گرفته بودند و چون توانایــی انجام کار هنری را 
داشتند از ظرفیت خودشان در مســیر همان نور بهره بردند، مثل 
بقیه مردمی که هر کسی متناســب با توانش از آن نور بهره برد. 
نقاشان انقلاب، بچه بسیجی هایی بودند که به جای اسلحه، قلم 
به دســت گرفتند و خودشــان را در آن نور رها کردند چون این 
نور به آنها فضــای تفکری و معنوی می داد و این در حالی ســت 
که بعضی از مــردم در برابر این نور مقاومــت کردند و از فضای 
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نورانی حاکم تأثیر نگرفتنــد. به همین دلیل وقتــی به کارهای 
نقاشان انقلاب در سالهای اول انقلاب نگاه می کنید حس و حال 
خاصی را می بینید ولی در آثار بعدی آن نقاشان چنین حالی وجود 
 ندارد چون درگیر فرم شدند و حال قدســی اوایل انقلاب در آثار

 بعدی شان کم شد.

  دلداده عاشورا بود
حبیــب الله صادقی را می توان از نقاشــان پــرکار و دغدغه مند 
در حوزه عاشــورا دانســت. قدیریان با تأیید ایــن دغدغه مندی 
زنده یاد صادقی در به تصویر کشــیدن واقعــه کربلا در آثارش 
خاطرنشــان می کند: هنرمندان انقلاب، تأثیر فرهنگ عاشــورا 
را در برپایی نظــام جمهوری اســلامی دیده بودنــد و در زمان 
جنگ هــم تاثیرات پیام اباعبــدالله )ع( را در حرارت بخشــیدن 
به جبهه ها شــاهد بودند به همین دلیل برایشــان مســلم شده 
بود که اگر قرار اســت فرهنگ انقلاب اســلامی در جامعه نشر 
یابد باید متأثر از فرهنگ عاشــورا باشــد از اینرو همه هنرمندان 
 انقلاب به این موضوع پرداختند البته هر کســی از دریچه نگاه و

 درک خودش. 
قدیریان می افزاید: آقای صادقی از کسانی بود که علاوه بر فهم 
اهمیت فرهنگ عاشورا، از نظر حسی هم به این موضوع دل داده 
بود. او دل داده عاشورا بود و از نظر عاطفی با شهدای کربلا، ارتباط 
حسی شدیدی برقرار می کرد. هر وقت که حرفی از شهدای کربلا 
به میان می آمد، درباره آن صحبت می کرد و اشک می ریخت. وقتی 
آثار ایشان را می بینید یک جور شوریدگی در آن دیده می شود که 
البته هر چه از دوران دفاع مقدس فاصله گرفتیم، به نظر می آید که 

این شوریدگی او بیشتر شده است. 
این هنرمند نقاش می گوید: آثار ایشان در دوران دفاع مقدس، نگاه 
استدلالی داشت مثل تابلوی هابیل و قابیل ولی هرچه از فضای 
جنگ عبور کردیم، ایشان بیشتر دلتنگ آن فضا و شور و حال آن 
دوره را داشت به طوریکه آثارش پر از رنگ و فرم های در هم تنیده 
شــده بود، این ظواهر نشان از شــوریدگی اش داشت. گاهی این 
شوریدگی چنان زیاد بود که حس می کردید اثر بدون ساختار است 
گویی فرم ها روی هم تلنبار شــده است، علت اصلی اش جوشش 
درونی حس و حال هنرمند بود کــه به نقاش اجازه قرار گرفتن در 

ساختار و فرم را نمی داد.
دریافــت قدیریان از آثار عاشــورایی حبیــب الله صادقی، حس 
شــوریدگی اســت و توضیح می دهد: در این آثار هنرمند تلاش 
می کند حبی که به اهل بیت)ع( دارد را نشان دهد و به این حب و 
عشق افتخار می کند، در واقع تلاش می کند دیگران را با زیبایی 

همراهی و رفاقت با اهل بیت)ع( آشنا کند. 
به باور وی، در آثار عاشــورایی صادقی، امام حسین)ع( و یارانش 
در موضع قدرت بودند و فرامتنی که در این آثار می بینیم نشان از 
ابهت و قدرت شهدای کربلا دارد، او عنوان می کند: یکی از دلایل 
شــوریدگی در آثار صادقی این اســت که توجه کمتری به  وجوه 
سیاسی و تاریخی آن اتفاق داشت بلکه بیشــتر به حال قدسی و 
نورانی واقعه عاشــورا توجه می کرد به همین دلیل عاشوراییان از 

علاوه بر فهم 
اهمیت 

فرهنگ عاشورا، 
از نظر حسی 

هم به این 
موضوع دل 

داده بود

نگاه او در موضع قدرت و پیروزی هستند. وقتی به شخصیت های 
تابلوهای عاشــورایی این نقــاش نگاه می کنید آنها را سرشــار 
از نور و رنــگ می بینیــد. بچه های انقلاب فرهنگ عاشــورا را 
به معنــای فرهنگ اتصالی بــه منجی می داننــد و از این منظر 
پیروزی نهایی را ازآن جبهه حق می دانند. آثار حبیب الله صادقی، 
ســمبلیک بود، او از نمادها اســتفاده می کرد تا شخصیت های 
 عاشورایی را از عالم ماده و دنیا جدا کند که این مهم در رنگ و فرم 

آثارش نمود دارد. 

   ایستاده پای غیرت دینی و انقابی
از چه زمانی عاشــورا به وجه غالب آثار 
حبیب الله صادقی بدل شــد؟ قدیریان 
پاســخ می دهد: اصلًا هنرمند مسلمان 
شــیعه با عاشورا شــروع می کند، رشد 
می کند و به انتها می رسد. ممکن است 
در اوایــل کار، نگاه هنرمند ســطحی 
باشــد ولی با عاشورا شــروع می کند 
و مهمتریــن فضایی کــه می تواند با 
آن ارتباط برقرار کند، عاشــورا است. 
بســیاری از ما خاطرات زیــادی از 
مراســم های عزارداری اباعبدالله در 
کودکی مان داریم. کم کم که بزرگ 
می شــویم لایه های دیگری از این 
واقعه را فهم می کنیم و با عاشــورا 

بزرگ می شویم. 
هنرمنــد مســلمان در همــه ادوار 
هنری اش دوســت دارد تا عاشورا 
را تصویــر کند و حتمــاً حبیب الله 
صادقی هم همین حس را داشته و 

حتماً قبل از انقلاب و در آغاز شروع کارش، اثری در این باره باید 
کشیده باشد اما هنرمند هرچه زمان می گذرد رشد کرده و لایه های 
فهمی او تغییر می کند. همه هنرمندان مســلمان چنین آرزویی 
دارند که درباره عاشورا، اثری خاص و ماندگار خلق کنند چون باور 
داردند که توشه ای برای آخرتشان است. ضمن اینکه عاشورا چنان 

ابعاد وسیعی دارد که هرچه برایش کار شود، کم است. 
طراح صحنه فیلم هایــی همچون »ملک ســلیمان« و »مریم 
مقدس« دربــاره ویژگی های شــخصیتی و حرفــه ای صادقی 
می گوید: مهم ترین چیزی که برای مــن در آقای صادقی جلب 
توجه می کرد، شور و حرارت درونی شــان بود چه زمانیکه درباره 
هنر و تابلوهایش حرف می زد و چه زمانیکه درباره مسائل مذهبی 
سخن می گفت، بسیار با شــور و حرارت درونی حرف می زد که 
همین ویژگی باعث شده بود ارتباط دیگران با او آسان شود، این 
ویژگی ارتباطی او باعث می شــد تا میان اطرافیانش همگرایی 
ایجاد کند. از نظر آموزشی هم بسیار معلم خوب و توانمندی بود، 
من خیلی چیزهــا از او یاد گرفتم چون به انتقــال تجربه اهمیت 

می داد.    

   مرحوم صادقی
در کنار  استاد
محمود فرشچیان


